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تاریخ ایران

درکنارعوامل محرک و مشوق فعالیت و حضور 
پزشکان خارجی در ایران، موانعی نیز در برابر 
آن‌ها رخ می‌نمود. این موانع که اغلب از بطن 
اندیشه‌های سنتی جامعه برمی‌خاست، باعث ایجاد 
فضایی تردیدآمیز در بین عوام نسبت به انتخاب 
پزشک معالج می‌شد. اصولا پزشکان و طبیبانی که 
به همان روش‌های قدیمی درمان معتقد بودند، چه 
پزشکان درباری و چه پزشکان حاضر در سطوح 
مختلف اجتماع، درزمره مهم‌ترین مخالفان ترویج 
شیوه‌های نوین بهداشتی درمانی به شمارمی رفتند. 
طبیبان سنتی دربار: درمیان پزشکان سلطنتی 
رقابت برای حفظ جایگاه و دفاع از عقاید علمی 
خویش درصحنه تامین و تضمین سلامتی پادشاه 
و اعضای خاندان او جلوه‌گرمی شد. وخامت حال  
ناصرالدین‌شاه در محرم 1307 ه.ق/. 1888 م. به 
سبب تجویزهای نا به‌جای اطبای ایرانی باعث 
شد شاه قاجار دست به دامن پزشک خارجی 
خود، دکتر فوریه شود. در این مورد پزشکان 
ایرانی هیچ‌گونه تمایلی به مشورت با همکار 

اروپایی خود نداشتند.

با  دربار  تازه‌کار  طبیبان  مخالفت  هم‌چنین 
تشخیص دکتر کلوکه و دکتر پولاک از بیماری 
میرزا  آقاخان نوری نیز نمونه‌ای ازتقابل طب سنتی 
ایران بادانش نوین پزشکی اروپایی به شمارمی 
رود برخی از طبیبان ایرانی به سبب اعتقاد زیاد 
به روش‌های درمانی طب سنتی، معایبی را که 
به‌زعم آنان دانش پزشکان اروپایی داشت به مردم 
گوشزد می‌کردند و با القاء این‌که فرنگیان بیشتر 
دواهای سمی وجوهری تجویز می‌کنند، عوام 
را از پذیرش و عمل به دستورها و تجویزهای 

آن‌ها باز می‌داشتند.
از  برخی  هم‌چنین  مذهبی:  سنتی  طبیبان 
علمای مذهبی که دستی در طبابت نیز داشتند، 
به سبب معتقدات دینی خود در باب رعایت 
بهداشت، تندرستی و شیوه‌های درمانی امراض، 
پزشکان  عمل  طرز  به  نسبت  خوبی  دیدگاه 
خارجی نداشتند. آنان معمولا نسخه‌های خود 
را با استخاره می‌نوشتند ودرصورتی که استخاره 
بد می‌آمد، بیمار را جواب کرده، از معاینه او 
سربازمی زدند؛ زیرا عقیده داشتند صحت و 

مرض هر فرد به دست خداست و طبیبان تنها 
بر  اغلب  آنان  هستند.  و علاج  درمان  وسیله 

داروهای طبیعی و سنتی تاکید می‌گذاشتند و 
نسبت به استفاده از داروهای فرنگی خوش‌بین 

نبودند. به‌رغم این انتقادات، آن چه از وجوه 
تمایز کار شمارنسبتا زیادی از افراد این گروه از 
درمان گران جامعه بود، گشاده‌دستی و بی‌توجهی 
به‌حق الزحمه کار درمان بود. برخی از آنان در 
بار ضمن گردش در  طول هر هفته یکی دو 
شهر به‌صورت رایگان به معاینه بیماران فقیر نیز 
می‌پرداختند. گروهی از علما نیز نفس حضور 
زنان  به‌ویژه  مردم  معاینه  و  پزشکان خارجی 
مسلمان به‌وسیله  طبیبان غیرمسلمان را جایز 
نمی‌شمردند و به مقابله با آن‌ها اقدام می‌کردند. 
در کنار این عوامل باید به جولان عقاید خرافی 
که در همه اجزا و سطوح گوناگون زندگی مردم 
اندیشه‌ها  این  کرد.  اشاره  بود،  نموده  رسوخ 
مانع از پذیرش و اجرای تجویزهای پزشکان 

خارجی می‌شد.
توسط  معاینه  از  پس  بیمار  حتی  گاهی   
پزشک خارجی بااحتیاط و هراس دارویی را از 
دست طبیب فرنگی می‌گرفت و چنین وانمود 
می‌کرد که آثار معجزه‌آسایی بر آن مترتب است، 
درحالی‌که آن را به دورمی افکند و پشت سر 

طبیب می‌گفت:»مطمئنا اگر آن دارو را می‌خوردم 
تابه‌حال در خاک خفته بودم.« 

پزشکان  فعالیت  و  اوصاف حضور  این  با 
کشورهای مختلف اروپایی در ایران با موانعی 
روبه‌رو بود. به‌ویژه آن‌که آنان نیز برای موثرنشان 
دادن تجویزها و شیوه‌های درمانی خود ناچار 
بودند از هم پیشی بگیرند. اگرچه اغلب اوقات 
پزشکان خارجی پیروز این رویارویی علمی بودند، 
اما برخی از طبیبان ایرانی درباره‌ای مسائل درمانی 
برهمتایان اروپایی خود بسیار برتری  داشتند. 
تشخیص و معالجه موفقیت‌آمیز بیماری قانقاریای 
پای یکی از مقامات دربار ناصرالدین‌شاه توسط 
میرزا حسن جراح، آن‌هم برخلاف نظر سر پزشک 
شاه یعنی دکتر طولوزان، نمودی از  کارآمدی 
طب طبیبان برجسته و فاضل ایرانی در مقایسه 

بادانش پزشکی غرب می‌باشد.
منبع: عوامل و موانع موثربرحضور پزشکان اروپایی 

در جامعه ایرانِ عصر قاجار/حمید حاجیان
پور، اکبر حکیمی پور/ پژوهش‌های علوم تاریخی، 

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 13.

موانع فعالیت پزشکان اروپایی در جامعه عصر قاجار

ادامه از شماره1069
آن‌ها باهم همسفرشده، در ژانویه 1890 م/ 1308 
ق/ 1269 ش.به بغداد رسیدند تا ازآن جا سفر 
خویش را در داخل خاك ایران آغاز نمایند. در 
آن برهه براى رفتن به ایران چندین راه وجود 
داشت؛ یکى راه خشکى بود که از شمال و از 
طریق ترکیه می‌گذشت، راه خشکى دیگرازطریق 
بغداد به کرمانشاه می‌رسید ونیز راه دریایى بوشهر 
که از رشته‌کوه‌های زاگرس عبورمى کرد. ایزابلا 
وماژورساویر راه بغداد را برگزیدند تا گذرگاه‌های 
زاگرس را هم سیاحت نمایند. تمامى این مسافران، 
در مشاهدات خویش ادعا می‌کنند بی‌طرف هستند، 
ولى هریک برداشت‌های خاص خود را از این 
سفر دارند که بی‌شک روى قضاوت‌های ایشان 
درباره کشور ایران تاثیربسزایى داشته است. ایزابلا 
که سفرنامه خود را دردوجلد تحت عنوان سفر 
به ایران و کردستان در سال 1891 م/ 1309 ق/ 
1270 ش. منتشر ساخت، آشکارا بیان می‌دارد 
کار زده است.  این  به  با چه هدفى دست  که 
اوصریحا مدعى است که سعى نموده گزارشى 
دقیق از وقایع و دیدگاه‌هایش عرضه نماید، اما با 
دقت این نکته را هم خاطرنشان می‌سازد که این 
گزارش بر اساس یادداشت‌هایی است که اغلب 
به دلیل خستگى مفرطِ ناشى از راهپیمایی‌های 
طولانی‌مدت باعجله و شتاب به رشته تحریر 
درآمده که نیاز به تصحیح و ویرایش دارد. او 
درباره این نوشته‌ها به‌صراحت می‌گوید: »کتب 
بسیارى در باب ایران به رشته تحریر درآمده است، 
ولى شاید این و جیزه هم به‌استثنای قسمتى از 
لرستان که تا قبل از این پاى هیچ اروپایى به آن 
جا نرسیده، اطلاعات جدیدى را عرضه نماید.«
هم‌چنین اظهارمی دارد که سفرنامه دوجلدى 
او دربردارنده سفرش به ایران و آسیاى میانه است 
و کتابی صرفا درباره این یا آن کشور نیست. 
اثراودرقالب 35 نامه به چاپ رسیده که 25 مورد 
از آن به ایران و جاده‌های آن و زمان‌هایی که 
ایزابلا در صحرا و دوره‌هایی را که براى تجدیدقوا 
درشهربه سرمى برده، اختصاص داده‌شده است.

به  تهران  بغداد-  حدفاصل   :1-7 نامه‌های 
فوریه،   26 تا  ژانویه   10 از  درآمده،  نگارش 

همراه ماژورساویر.
نامه‌های:10-8 در تهران، حدفاصل 26 فوریه- 

8 مى، به رشته تحریر درآمده است.
نامه‌های:11-14 در اصفهان، حدفاصل 30 - 1 

آوریل نوشته‌شده است.
اصفهان-  دربرگیرنده   14  -20 نامه‌های 
بروجرد- قبایل بختیارى است که حدفاصل 1 مى 
تا 9 آگوست همراه ماژورساویر سپری‌شده است.

نامه‌های 22-21 در مسیر بروجرد به سمت 
همدان نوشته‌شده است.

تا 26  از 9  و  نامه‌های 24-23: در همدان 
آگوست به نگارش درآمده است.

نامه‌های 26-۲۵ همدان- ارومى )ارومیه( را 
دربرمى گیرد و از 5 سپتامبر تا 5 اکتبر به رشته 

تحریر درآمده است.
نامه‌های 28-27: در ارومیه و حدفاصل 7 تا 
14 اکتبر نوشته‌شده؛ یعنى قبل از آن‌که عازم ترکیه، 
وان وطرابوزان شود و درنهایت در سال 1890 
م/ 1308 ق/ 1269 ش. از استانبول با گرفتن 

قطار اکسپرس اورینت راهى وطن خود گردد.
را  زیادى  هاى  وماژورساویرسختی  ایزابلا 
تحمل کردند وازشرایط طاقت‌فرسای زاگرس 
جان سالم به دربردند، با برف و بوران به مقابله 
برخاسته، شبى را در شرایطی بسیار سخت دریکى از 
کاروانسراهای محلى تا صبح سر کردند. مکتوبات 
ایزابلا برد، حاکى از آن است که او درکل هیچ‌گاه 
حتى در سخت‌ترین شرایط، دست از مشاهده، 
توصیف و تشریح پیرامونش و آداب‌ورسوم محلى 
برنداشت. همین امراثروى را تبدیل به یکى از 
ارزنده‌ترین منابع مکتوب فرهنگى ایران نمود. 
نام‌گذاری کودکى،  به‌طور مثال، وى به جشن 

دریک روستاى بسیارفقیراشاره می‌کند:
»اگرچه پدربسیارتنگ دست بود، سورمفصلى 
در آن روز داد وملایان ده را دعوت نمود. پس‌ازآن 
ازایشان  آوردند،  تشریف  میهمانان همگى  که 
با شیرینى، پذیرایى به عمل آمد؛ سپس نوزاد 
نازومامانى رادرحالى که قندان پیچ شده بود، به 
داخل اتاق آوردند و توسط یکى از ملایان به 
کف زمین خوابانده شد. پنج اسم روى پنج تکه 
کاغذ نوشته بودند که لابه‌لای صحف قرآن یا 
زیر لبه فرش قراردادند؛ سپس جزء اول قرآن 
خوانده شد. یکى از این تکه کاغذها را به‌صورت 
رندم بیرون کشیدند ویکى ازملایان، نوباوه را از 
زمین راست کرده، در گوش وى نام جدیدش 
را که انتخاب‌شده بود، زمزمه کرد؛ سپس کاغذ 

را داخل قنداق وى گذاشت.«
این گروه پس‌ازآن که در 6 فوریه وارد تهران 
شد، با استقبال گرم و صمیمانه اعضاى سفارت 
براى  این جا  ایزابلا در  بریتانیا مواجه گردید. 
یادداشت‌برداری، از مجال بیشترى برخوردار بود، 
چراکه تهران، در حدفاصلی که قاجارها در قرن 

هجدهم در آن سکنى گزیده بودند تا زمانى که تبدیل 
به پایتخت بزرگ ایران شده بود، تغییرات بسیارى را 
به خود دیده بود. ناصرالدین‌شاه نقش‌های رویایى 
براى این شهر ریخته بود که شامل بسط هرچه 
بیشتر شهر، ساخت خیابان‌های عریض و طویل 
و یک دیوار جدید بین سا ل هاى 1876- 1892 
م/ 1293- 1310 ق/ 1255- 1271 ش. می‌شد. 
او به‌شدت تحت تاثیرنقشه شهرهایى قرار داشت 
اروپا درسا ل  به  که در جریان سه سفر خود 
هاى 1873،1878، و 1889 م/، 1290،1295 و 
1307 ق./1252،1257 و 1268 ش. دیده بود، 
بود:  پایبند  اوهنوزبه سنت‌ها  باوجوداین،  ولى 
امکان  گنبدى شکل  مستحکم  دروازه  »دوازده 
ورود به شهر را میسرمی سازد. این دروازه‌ها با 
کاشی‌های رنگارنگ براق و تااندازه‌ای با طرح‌ها 
والگوهاى پرزرق‌وبرق تزئین شده‌اند که ترسیم 
گراجنه، شیرها و نبرد قهرمانان اسطوره‌ای است 
از بالاى دیوار دروازه‌ها نوك درختان، مناره‌های 
کاشی‌کاری شده، گنبدهاى دو مسجد و میله‌های 
آهنى )کار گذاشته‌شده روى( تئاتربدون سقف 
داخل باغ شاه و سایه بان موقتى که زیر آن‌یک بار 
در سال با حضور شاه و چندین هزار تماشاچى 

تعزیه برگزار می‌شود، به چشم می‌خورد.«
ایزابلا هم‌چنین به‌منظور بازدید از جواهرات 
سلطنتى از کاخ گلستان نیز دیدن نمود و همراه 
قاجاریه  دربار  به  وولف،  دروموند  سرهانرى 
رهنمون شد که به این دو بناى نوساز و باغ‌ها 

نیز اشاره‌کرده است:
»قصر شاه بسیار دلرباست وازباغات سایه‌افکن 
آن و فواره‌ها و حوضچه‌های آن‌که با کاشی‌های 
آبى کم‌رنگ تزئین شده و همواره آب زلالى در 
آن جریان دارد، به‌خوبی مراقبت می‌شود که همین 

امر آن را زیبنده اقامت خاندان سلطنتى می‌سازد. 
از بیرون باغ یعنى از آن‌سوی دیوار بلند، ویژگى 
اصلى قصر، عمارتى است رفیع که به طرز ماهرانه 
و باشکوهی نقاشى شده است، همراه دیوارهایى 
که به سمت درونى گرایش داشته و به‌صورت 
دور برج بلند سر به فلک کشیده است. این بناى 
خیره‌کننده همان اندرونى یا حرم شاه و محل 

سکونت شخصی‌اش است.«
ایزابلا هم‌چنین ناصرالدین‌شاه را ملاقات نمود 
که به نظرمی رسد ناصرالدین‌شاه تحت تاثیروى 
قرارگرفته و شاید هم تااندازه‌ای از او احساس 
خطر کرده است: »حسنعلى خان در پاسخ به 
سوال شاه، اندکى از سفرهای من به وى گفت 
وبیان داشت که با اجازه اعلی‌حضرت من )ایزابلا 
برد( خواهان بازدید از حوزه بختیارى هستم. 
شاه عینک بزرگ خود را بالا زده، با نگاهى که 
بسیار غریب می‌نمود، چشم به من دوخت و 
با همان نگاهى که براى یک شخص جوان‌تر 
من  آیا  که  رسید گفت  نظرمی  به  نگران‌کننده 
)ایزابلا برد( قصد دارم به‌تنهایی درممالک وى 
سفر کنم، آیا مقدمات سفر را فراهم ساخته‌ام، آیا 
من در پکن بوده‌ام و برنئو وسلبس را دیده‌ام؛ و 
چند چیزدیگربگفت، سپس بدون آن‌که حتى از 
روى احترام سرى تکان دهد، دفعتا چرخید و 

همراه امین السلطان راهى باغ شد.«
 یک اقامت سه‌هفته‌ای در تهران براى ایزابلا 
کفایت می‌کرد، چراکه خواهان بود به اصفهان 
براى ملاقات ماژورساویر برود تا مرحله بعدى 
ازسفرپرمخاطره خویش را آغاز نمایند. یک ماهى 
طول کشید تا او به اصفهان رسید، چراکه درسرراه 
خود از قم و کاشان هم دیدن نمود، اما چندان 
نتوانست ازآثارتاریخى و پایتخت باشکوه سابق 

ایران )اصفهان( لذت کافى را ببرد، چراکه ایزابلا 
تنها به بخش ارمنی‌نشین شهر، یعنى جلفا که 
اروپاییان در آن جا زندگى می‌کردند، محدود 
شد. به غیرازبازدیدى که البته آن‌هم به‌صورت 
تحت‌الحفظ از همسر یکی از مقامات بلندپایه به 
عمل آورد، حتى نتوانست از بازار شهر براى تامین 
مایحتاج خود براى عزیمت به‌سوی بختیاری‌ها 
خرید نماید. درنهایت هم به‌رسم معمول، یعنى 
خرید ازتجارو دست‌فروشان دوره‌گرد که به محل 
زندگى وى در انجمن مبلغین کلیسا می‌آمدند، 
رضایت داد. او بسیار از البسه گلدارو مرغوب 

آن جا تعریف وتمجیدکرده است:
»طرح‌ها و رنگ‌ها بسیار زیبا هستند. لحاف‌ها، 
سفره‌ها و چادرها ازجمله چیزهاى بسیار نفیس 
هستند. به‌راستی‌که من وسوسه شدم و درواقع 
براى ارضاى خودم، چندتایی از این سفره‌های زیبا 
را که عمدتاهم، سطح آن با روناس قهوه‌ای ونیلى 
رنگ که روى زمینه‌ای سفید کارشده بود، براى 
زنان بختیارى به‌عنوان تحفه خریدارى نمودم.«

»چیزهاى وسوسه کننده زیادى این جا وجود 
دارد. من واقعا به چیزهاى زیادى براى آراستن 
خودم و نیز پیشکش کردن به بختیاری‌ها نیازدارم. 
دوره‌گردها هرروز آمده، بقچه‌های خودشان را 
روى ایوانى می‌گسترانند. اروپاییان وزنان طبقات 
بالا در ایران از لذت خرید در بازار محروم هستند؛ 
از همین رو، این دوره گردان دست‌فروش جزو 

ملزومات هستند.«
زمانى که در تهران و اصفهان صرف شد، در 
مقایسه با سختی‌هایی که ایزابلا وماژورساویر 
سبب  به  ماه  سه  مدت  به  و  آوریل   30 از 
جزءبه‌جزء  بررسى  و  وگذاردرلرستان  گشت 
سرزمین‌های مرتفع رودخانه کارون علیا تحمل 

نمودند، بسیار لذت‌بخش بود. آ ن ها از منتهی الیه 
غربى اصفهان، به آهستگى و از روى اضطرار به 
راه افتادند، چراکه ماژور سایرمى خواست کاملا 
این ناحیه را مورد بازکاوى قرار دهد. در این جا 
ایزابلا برد به‌عنوان یک پرستار و داروساز، کمک 
شایانى به روستاییان وافرادایلیاتى نمود و به‌عنوان 
دستیار نقشه‌بردار، ساعات طولانى را صرف ثبت 
ارتفاعات و اندازه‌گیری طول جغرافیایى نمود که 
اگرچه بعضا گلایه می‌کرد، ولى لذت می‌برد. 
او ازهرزمانى براى مشاهده آداب‌ورسوم محلى 

استفاده می‌کرد.
آگوست   9 در  بروجرد  به  رسیدن  با 
ماژورساویراز ایزابلا جداشده، ایزابلا به‌تنهایی 
به سفر خویش ادامه داد. آ ن ها )ماژورساویر و 
همراهانش( ازتیم پشتیبانى خوبى برخوردار بودند، 
ولى ایزابلاصرف نظر از افراد بومى که به‌کارگماشته 
بود، از این‌که مجددا تنها می‌شد، شادمان بود. او 
به‌آرامی راه همدان را در پیش گرفت، زمانى که 
در 26 آگوست به آن جا رسید، دیگرنا نداشت؛ 
به تبى شدید عارض گشت و برای بهبودی‌اش 
به سه هفته استراحت نیاز پیدا کرد. درعین‌حال 
از میهمان‌نوازی و آسایش خاطرى که میسیونر 
فراهم  مدت  این  در ظرف  او  براى  آمریکایى 
کرده بود، کمال قدردانى وتشکررا به‌جا آورد. 
او در پس این واقعه، آماده بود که آخرین مرحله 
از سفر خود را محقق سازد. باوجود فرارسیدن 
زمستان و وسوسه در پیش گرفتن راه نسبتا سهل 
و آسان همدان- بغداد، می‌خواست سفرش را 
از طریق نواحى پرت و دورافتاده در پیش گیرد 
و ازاین‌رو پس ازنگاهى به نقشه، دریافت که 
بهترین مسیر براى او شمال غربى و از طریق 
کردستان و مرزهاى عثمانى است که به سمت وان 
وطرابوزان می‌رفت واومى توانست در آن جا از 
طریق کشتى، راهى استانبول شود. او نمی‌توانست 
از این فرصت چشم‌پوشی نماید. پس از تجربیاتی 
که محصل سفر وی درمیان لرها و بختیاری‌ها 
بود، حال نوبت به آن رسیده بود که به سفردرمیان 
قبایل کرد بپردازد. ایزابلا روزانه هجده ساعت 
را یکسره درمسیرهایى به دورازآبادى با اسب 
به تاخت می‌رفت تا از کردان که مقدم وى را 
گرامى می‌داشتند وازاو پذیرایى می‌نمودند، بازدید 
به عمل آورد. او مثل همیشه ضمن رعایت سبک 
شخصی‌اش، به توصیف زنان گئوکاهذ می‌پردازد:
»بسیارى از زنانی که زیبا هستند، بى حجابند 
و حتی چادرهم نمی‌پوشند. روسری‌های آن‌ها 
سیاهى  پیشانی‌بند  است،  زیبنده  هم  بسیار  که 
است که سکه‌های نقره‌ای‌رنگی به زنجیرهاى 
نقره‌فام آن آویزان است. روسرى قرمزرنگى به 
پشت سرشان محکم گره‌خورده و گیسوانشان 
با سنجاق‌های نقره‌ای‌رنگ بافته‌شده است.« پس 
از اقامت یک‌هفته‌ای در شهر حاصلخیز ارومیه، 
او باید مجددا براى رسیدن به شهر نسبتا آرام و 
کم‌خطر وان دست به سفردرمنطقه اى سخت و 
دشوارمی زد تا از آن جا آخرین مرحله ازسفرخود 
را پس از سیر و سیاحتى چشمگیر، به‌سوی وطن 

اش، در پیش گیرد.
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